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Sal نامه! 
پوریا عالمی: خیلی ها معتقدند قورمه سبزی فقط  �

قورمه سبزی های آن قدیم ها و الان هر غذایی بگذاری 
جلوشــان مدام ایراد می  گیرند. خب اگر شــما هرچی 
گذاشــتید جلو کســی و ایــراد گرفت، ســه راه دارید:
۱- بهش غــذای مانــده بدهید که مزه غــذای قدیم 
بــراش تداعی شــود.  ۲- غذایی را کــه پختید نریزید 
دور و ۱۰ ســال دیگر بگذارید جلو طرف که مزه قدیم 
را دوســت دارد. ۳- بــه طــرف دیگر غــذا ندهید. یا 
می رود از گشنگی از نا می رود یا خودش احساس نیاز 
می کند و می رود آشپزی یاد می گیرد. حالا هم حکایت 
مخاطبان کتاب و مطبوعات اســت. یک سری که دیگر 
دست کم یک دهه اســت چیزي نخوانده اند معتقدند 
کتــاب و روزنامه خوب دیگر منتشــر نمی شــود. اینها 
چه کسانی هســتند؟ ۱- هنوز می روند جلو دانشگاه و 
از کتاب دســت دوم فروش ها می پرسند: «کتاب جدید» 
چــی داری؟ ۲- اگر همین کتاب های امروز را  برداری و 
بگذاری در بساط کهنه فروشی و بگویی «دیگه نمیذارن 
چاپ شه...» ســه تا از همان کتاب می خرند و بایگانی 
می کنند که ۱۰ ســال دیگر بخوانند. ۳- حاضرند بابت 
یک کتاب قدیمی زیراکس پــول زیادی بدهند و هرگز 
نخوانند، اما معتقدند کتاب های امروز  گران هستند. این 
دلاوران توی روزنامه خواندن هم همین طوری هستند؛ 
یعنی روزنامه نخوانده انــد، اما معتقدند روزنامه های 
ما ارزش خواندن ندارند. مثل کســی که ۱۰ سال حمام 
نرفته باشد چون معتقد اســت آب ایران برای پوست 
مضر است. راستی کتاب اکون آبادی  ها که داستان بلند 
طنزی است از من در نشــر گاندو، در عرض یک هفته 
رفت چاپ دو و سه که از شما بابت اینکه جزء آن دسته 
نیســتید که کتاب های امروز را آدم حساب نمی کنند و 
اکون آبادی هــا را تهیه کردید، تشــکر می کنم. خلاصه 
روزنامه «شرق» از هفته پیش شد دو هزار تومان و من 
نگران ریزش مخاطب بودم. دیشــب از مدیر روزنامه 
پرســیدم گفت تنها چهــار تا پنج درصــد در روزهای 
اول ریزش داشــتیم که همان هم دارد بهبود می یابد. 
خب ایــن خبر خوبی اســت که خوانندگان «شــرق» 
خوانندگان جدی روزنامه هســتند. البته «شــرق» به 
نسبت روزنامه های بخش خصوصی با اینکه تحریریه 
بزرگ تــری دارد، اما «ارزان»تر اســت چون ۲۰ صفحه 
منتشــر می کند و قیمتش را برابر قیمت روزنامه های 
خصوصی ۱۶صفحه ای دیگر نگــه می دارد. حالا هم 
من اینجا چرا نباید تبلیغ کنم که سالنامه «شرق» منتشر 
شــده و می توانید تهیه کنیــد و بخوانید و لذت ببرید؟ 
البته من امســال مثل پارسال نرســیدم برای سالنامه 
چیزی بنویسم که از شما خوانندگان حرفه ای روزنامه 

«شرق» عذرخواهی می کنم. با احترام؛ پوریا

کارتون خواب

نــوروزی  ویژه نامــه  در 
«اندیشه پویا» خواندنی ها 
پرونده   نیست.  دوتا  یکی، 
ویــژه ایــن شــماره بــه 
می پردازد  عشق  موضوع 
با مقالات و گفتارهایی از 
بابــک احمدی، مصطفی 
ملکیان، داریوش آشــوری، داریوش شایگان، رضا 
داوری اردکانی، جلال توکلیان، ســیروس علی نژاد 
و داســتان هایی از گلــی ترقی، شــمس لنگرودی، 
ناصر زراعتی و بلقیس ســلیمانی. به بهانه اکران 
نوروزی ماجــرای نیمروز، بهزاد نبوی از تابســتان 
داغ ســال ۱۳۶۰ می گوید. «روشــنفکران و افیون 
ناسیونالیسم»، مقاله ای از جورج اورول، به ترجمه 
عزت االله فولادوند اســت که در این شــماره منتشر 
شــده و میزگردی با حضور هاشم آقاجری و حاتم 
قادری بــه بهانه پنجاهمین ســالگرد درگذشــت 

محمد مصدق. 

پیشخوان

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 جادو یعنى این...

صبح که چشــمان نازنینمان را بــه روی اولین 
شــبکه اجتماعی باز می کنیم، اولیــن پیغام روز را 
با یــک عالمه گل و بته دریافت می کنیم: خودت را 
دوست داشــته باش و از زندگی ات لذت ببر. داخل 
تاکسی که می نشینیم گوینده رادیو با مرتعش ترین 
فرکانس موجود در گوشمان فریاد می زند: خودتان 
را میهمــان یک روز خــوب کنید. داخــل روزنامه 
روی میز که ســرک می کشــیم مقاله فلان روان کاو 
معروف را می بینیم که نوشــته: اول باید به خودت 
عشق بورزی. همکار بغل دستی مان هم درحالی که 
حرص و جوشــمان را بابت کارهــای عقب افتاده 
می بیند، می گوید: خودت را خسته نکن. حتی روی 
بیلبورد شــهر هم با حروف درشت نوشته: خودت 
پزشــک خودت بــاش. وقتی به خانه می رســیم و 

از روز شــلوغمان شــکایت می کنیم، اهل خانه با 
قیافه متفکرانه ای می گویند: همه چیز به زاویه دید 

خودت بستگی دارد! 
شــهر پر از خود هاست؛ خودهایی که قرار است 
خودشان را دوست داشته باشند، به فکر خودشان 
باشند، خودشان را خسته نکنند، خودشان را تخلیه 
کنند و درنهایت دنیا را از زاویه دید خودشان ببینند. 
فارغ از اینکه این خود اشاره به چه مفهومی دارد و 
در باب خود فلاســفه و اهل دین و دنیا چه نظراتی 
داشــته و دارنــد و هرکس چه برداشــتی از ماجرا 
می کند، به نظر می آیــد خودهایمان، بیخودی زیاد 

شده اند. 
یاد مرحــوم حافظ بخیر کــه می گفت: تو خود 

حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. 

 خودى که حجاب خود است
 گیتى صفرزاده

کارنامه

در زمینه بهداشت و درمان مهم ترین اقدام دولت 
روحانــی، به رسمیت شــناختن اقتصاد بــود. همان 
اصل اجتناب ناپذیری که ســال ها زیر لعاب جملات 
دهان پرکنی در جهت تقدس کار طب سعی می شد 
از نظر دور بماند. بحــران تأخیر در پرداخت بیمه ها 
اگرچه در ظاهر به شــکل بحرانی دشوار نمود پیدا 
کرد، اما در اصل نشــانه ای بود از ایــن واقعیت که 
دیگر جامعه نمی توانــد نادیده گرفتن اقتصاد در کار 
سلامت را تاب بیاورد. دیگر حتی دزدنامیدن پزشکان 
در یــک برنامــه عمومی رســانه ای هــم نمی تواند 
توجــه عمومی را از این واقعیت که ماه هاســت این 
گروه دزدان! همــان حقوق ناچیز بــر مبنای همان 
تعرفه هــای غیرواقعــی را هم دریافــت نکرده اند 
تحت الشعاع خود قرار دهد. دیگر کسی را نمی توان 
با این شــعار ها فریب داد. همه آشــکارا درمی یابند 
کــه بودجه هــای درمانــی، آموزشــی و تحقیقاتی 

بیمارســتان های آموزشی، هزینه سِرم و دارو و نان و 
قاتق بیماران بســتری در این بیمارستان ها که بخش 
عمده آن وابســته به پرداخت دســتمزد به مراکزی 
اســت که ماه ها از ارائه خدماتشــان و خشک شدن 
عرق جبینشان می گذرد ربطی به دزدبودن یا نبودن 
پزشــکان ندارد! چالش بزرگ روحانــی در ماه های 
باقی مانده، چالش آســانی نیست؛ نیرویی که سهم 
خود از دستمزد کارمندان و کارگران را هرماهه قبل 
از پرداخت حقوق بــا هدف تأمین درمان در صورت 
نیاز، از دســترنج ایشان کسر می کند و معلوم نیست 
بــه خرج کدام زخــم وامانده ضرور یــا غیرضرور و 
حتی مضر می رســاند؟ سیســتمی که با سر باززدن 
از هزینه هــای درمان به ترتیبــی روزآمد! جامعه و 
پزشکان را به یکدیگر بدبین کرده و پزشکان را آماج 
امواج بحق، اما اضطراب آلود مردم قرار می دهد در 
چنبره ای اســت که در صــد روز آینده هم راهی جز 
این فرار به جلو پیش رو ندارد بنابراین دولت روحانی 
هــم باید خیر و صلاح خود را به تأســی از ایشــان، 
نه در پشت ســر که در پیــش رو بجوید و همان گونه 
که بعد از ســر بــاززدن از تعهدات بیمــه ای کار به 
دزدنامیدن همه پزشکان انجامید، طرح سلامت هم 

که از شــهر ها و روستاها شروع شــد، در مقابل باید 
تأمین پیشــرفته ترین تکنولوژی سلامت، آنچه مردم 
ما سزاوار آن هســتند و جامعه جوان متخصص ما 
حســرت آن را می خورند و گاه با ســودای آن- و نه 
سودای منافع شخصی - کشور خود را برای همیشه 
ترک می کننــد، وجهه همت خود قــرار دهد. دولت 
روحانی در صــد روز آینده باید وجهه همت خود را 
تصویب قوانین و راهکارهایی قرار دهد که به تأسیس 
بیمارســتان هایی مدرن با ســاختمان هایی بزرگ در 
وسط یک پارک بســیار بزرگ تر، نه ســاختمان هایی 
ساخته شــده در پارکینگ بیمارســتان های ٥۰ سال 
پیش! اســتخدام بهترین متخصصان حداقل ایرانی 
شاغل در خارج از کشــور، صرف بودجه برای خرید 
آخرین تکنولوژی برای آی ســی یو های مدرن، خرید 
آمبولانس های مجهز به سی تی اســکن برای درمان 
سکته مغزی در همان دقایق اولیه و... می انجامند. 
بازگشــت به عقب، کاهش هزینه های درمان مردم 
و کنارآمدن با شــرایطی که درمان و ســلامت را به 
حیاط خلوت جامعه می راند، نه تنها نقض غرض در 
اهداف عالیه دولت است، بلکه چالشی شده در برابر 

اعمال اقتدار دولتی! 

چالش سلامت؛ نیم گام به پیش یا ۲ گام به پس؟ 
 بابک زمانى
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